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  رزا لوکزامبورگ: يسندهنو

  کمال خسروی: برگردان
  علی مشرف: ويراستاری و ارسال

  ٢٠٢٤ اگست ١٠

  ساده؛ انباشت سرمايه شِمای مارکسی بازتوليد

)٢(  

 

  :در ادامۀ گذشته

 :ما به نتايج زير رسيديم

 .بيان شود c+v+m دار در فرمول ْتواند درست مانند توليد تک سرمايه ـ توليد مجموع جامعه از منظری کلی می ١

 .ِئل توليد و توليد وسائل معاشِتوليد وسا: شود ـ توليد اجتماعی به دو بخش تقسيم می ٢

برای ھردو  c+v+m ، و بنابراين فرمول]است[ْتوليد ارزش ] ھدف[کنند  دارانه عمل می نحو سرمايه ـ ھردو بخش به ٣

 .شود کار بسته می بخش مصداق دارد و در ھردو به

به اين ترتيب که يک . ی معينی باشندرو بايد دال بر مناسبات کم ديگر وابسته و نيازمندند و از اين ـ ھردو بخش به يک ۴

ِداران ھر دو بخش را   وسائل معاش برای کارگران و سرمايهۀِ وسائل توليد ھردو بخش، و بخش ديگر ھمۀبخش بايد ھم

 .توليد کند

 [۴:[دارانه طراحی کرد  ديد، مارکس فرمول زير را برای بازتوليد سرمايهۀبا عزيمت از اين زاوي
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بخواھانه انتخاب شده،  ھا دل  آنۀی ھستند که انداز مقادير ارزشی، ھمانا مقادير پولۀکنند اعداد اين فرمول بيان

گردش کالاھای . کنند  است که توليد میئیِ مصرفی کالاھاۀتمايز دو بخش در نوع و پيکر. دقيق است شان ھای نسبت اما

و برای بخش نخست برای کل توليد، يعنی برای خود : گيرد نحو زير صورت می ديگر به  متقابل با يکۀھا در رابط آن

در ( بازتوليدی سرراست و بدون اختلال ۀ اين کار اين است که برای ادامۀآورد؛ نتيج ْبخش دوم وسائل توليد را فراھم می

، )I ،۶٠٠٠( ، بايد محصول کل بخش نخست)جا کماکان بازتوليد ساده، يعنی بازتوليد به مقياس گذشته مفروض است اين

به ھمين ترتيب . داشته باشد )٢٠٠٠، II  بخش + I ،۴٠٠٠ بخش(ِابت ھردو بخش  ثۀارزشی برابر با مجموع سرماي

داران و کارگران  داران خود، و ھم سرمايه بخش دو، لوازم معاش را برای کل جامعه، يعنی ھم برای کارگران و سرمايه

اش در  د و ازسرگيریسرراست و بدون اختلال مصرف و تولي که برای جريان نتيجه اين. بيند بخش نخست تدارک می

ِمقياس گذشته ضرورت دارد که حجم کل لوازم معاش فراھم  ۀآمده از سوی بخش دو، ارزشش برابر با مبالغ درآمد ھم ْ

 بخش (m1000+v1000) =  واحد بخش دو٣٠٠٠داران جامعه باشد؛ در فرمول فوق، يعنی  کارگران شاغل و سرمايه

I + (m500+v500) بخش II. 

دارانه،   بازتوليد سرمايهۀکه نه فقط شالود ايم، چيزی ھای ارزشی را بيان کرده ھا يا رابطه جا فقط نسبت ايندر حقيقت ما 

اش ــ خواه در جماعات   توليدکننده، فارغ از شکل اجتماعیۀدر ھر جامع.  ديگری استۀبلکه بازتوليد در ھر جامع

 خواه در خانوارھای بزرگ شھرھای آتنی و بردگانش و خواه در برزيل، [Bakaïr]  باکائيرئی کوچک و ابتدائیروستا

قدر  ِھای بزرگ قيصری کارل کبير ــ بايد مقدار کار موجود جامعه چنان توزيع شود که ھم وسائل توليد به نشين ارباب

 وسائل معاش کفايت ِھم به اين ترتيب که وسائل توليد بايد ھم برای توليد مستقيم آن. کافی، و ھم وسائل معاش توليد شود

ِکنند و ھم برای بازسازی آتی خود وسائل توليد، و نيز وسائل معاش برای حفظ و بقای کارکنندگانی که به توليد وسائل  ِ

 مارکسی رحطدر اين مقياس، . کارکنندگان- ھا، برای حفظ و بقای نا  اينۀمعاش و وسائل توليد مشغولند و علاوه بر ھم

، ]دارانه يعنی در توليد سرمايه[جا  بازتوليد اجتماعی است، فقط در اين] ھر[ عام و مطلق ۀود، شالوددر تناسب عام خ

ًکار اجتماعا لازم در مقام ارزش پديدار می  ثابت و کار لازم برای حفظ و بقای ۀشود، وسائل توليد در مقام سرماي ِ

 .کارکنندگان در مقام ارزش اضافی-  حفظ و بقای ناضروری برای] کار[ متغير و ۀکارکنندگان در مقام سرماي

 کالاھا متکی است، ھمانا بر ۀبر مبادل] توليد[بين اين دو بخش بزرگ ] بستان يا بده[ْداری گردش   سرمايهۀاما در جامع

دريافت کنند که  II توانند فقط تا آن اندازه وسائل معاش از بخش می I داران بخش کارگران و سرمايه. ارزھا  ھمۀمبادل

 ۀ سرمايۀ اندازۀواسط به وسائل توليد نيز به II اما نياز بخش. ْھا بتوانند در قالب کالاھای خود وسائل توليد فراھم آورند آن

در مثال  ِ متغير و ارزش اضافی در بخش توليد وسائل توليد ــۀکه جمع کل سرماي نتيجه اين. شود گيری می ثابتش اندازه

ــ  II: c2000 در مثال ما، بخش  ثابت در بخش توليد وسائل معاش ــۀــ بايد با سرماي I:  m1000+v1000 خشما، ب

 .برابر باشد

 ثابت ھردو بخش، در ۀمقادير ذکرشده برای سرماي.  فوق يادآور شدرحط مھم ديگری را نيز بايد در عطف به ۀنکت

شود به جزء استوار   ثابت تجزيه میۀسرماي. يافته از سوی جامعه است خصيص ثابت تۀواقعيت فقط بخشی از سرماي

کنند و در ھر دوره فقط بخشی از  ھای متعدد توليد ايفای نقش می ــ که در دوره ھا، کارافزارھا، حيوانات کار ساختمان ــ

مواد خام، کمکی، مواد سوختی و  ــکنند، و جزء گردان  ــ به محصول منتقل می شان به نسبت استھلاک شان را ــ ارزش
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له أْاما در بازتوليد مس. شوند طور کامل با ارزش خود وارد محصول تازه می  توليد بهۀــ که در ھر دور بخش ئیروشنا

 ۀاند، بقيه، يعنی آن بخش از سرماي طور واقعی در توليد ارزش دخيل فقط بر سر بخشی از وسائل توليد است که به

دھد را البته بايد درنظر داشت، اما  ماند و کماکان به ايفای نقش خود ادامه می ارج از محصول باقی میاستوار که خ

اين نکته .  خللی وارد کندئیکه در درستی اين بازنما آن  دقيق گردش اجتماعی ناديده گرفته شود، بیئیتواند در بازنما می

 .توان به سھولت اثبات کرد را می

ھا وارد   اين بخشۀواحد که در محصول سالان ۶٠٠٠را درنظر بگيريم و فرض کنيم اين  II و I  ثابت بخشۀسرماي

 ۀی سرمايc1500  گردان، وۀ سرمايۀمثاب به c4500  سرمايه استوار وۀ سرمايۀمثاب به c1500 شود، مرکب باشد از می

ْفرض کنيم اين استھلاک سالانه . وانات کار و غيره باشدھا، حي ھا، ماشين  ساختمانۀُاستوار که معرف استھلاک سالان

 ْصورت در واقعيت در ھردو بخش در اين. کار رفته است  استواری که بهۀدرصد از ارزش کل سرماي ١٠برابر باشد با 

c15000 استوار وۀسرماي  c4500 رفته ھم  گردان داريم، و رویۀسرماي v1500+c19500 اجتماعیۀکل سرماي  .

سال فرض گرفته شده، نخست بايد  ١٠)  درصد استھلاک١٠با سالانه ( استوار که طول عمرش ۀحال کل سرماي  اين با

 ۀاگر کل سرماي. شود ْدر اين فاصله سالانه يک دھم ارزشش در توليد اجتماعی وارد می. سال تجديد شود ١٠بعد از 

ــ ھر ده  بنا بر فرض ما  ــدباي گاه می عمری برابر داشته باشد، آناستوار جامعه به ميزان برابری مستھلک شود و طول 

 از ئیھا ھای مصرفی گوناگون و بخش از پيکره. قرار نيست اما واقعيت از اين. بار در کليت خود تجديد شود سال يک

واع و اجزای گوناگون کنند، برخی مدتی بلندتر؛ استھلاک و طول عمر ان تری عمر می  استوار، برخی مدت کوتاهۀسرماي

 استوار ۀروی لزومی ندارد که تجديد و بازتوليد سرماي  ھيچ که به نتيجه اين. ً استوار کاملا متنوع و متفاوت استۀسرماي

طور مداوم و   ثابت بهۀطور کامل صورت پذيرد، بلکه تجديد اجزای سرماي باره و به  يکآن  در اجزای مصرفی مشخص

 ۀ استوار در پيکرۀِدھد، و در طول اين مدت اجزای ديگر سرماي گوناگون توليد اجتماعی روی میتدريجی در مراکز 

 استوار که ما ۀدرصدی سرماي ١٠بنابراين استھلاک . کنند شان کماکان موجودند و نقش خود را ايفا می ِمصرفی قديمی

 ی استواری به ارزش  سرمايهۀبار بار بايد بازتوليد يک ْسال يک ١٠ايم به اين معنا نيست که ھر  مان فرض گرفته در مثال

c15000 استوار ۀکردن اجزای کل سرماي  گزين ْطور ميانگين نوسازی و جای صورت گيرد، بلکه بايد سالانه و به 

ل ، که موظف به تأمين کI جامعه که برابر با يک دھم از ارزش اين سرمايه است، صورت پذيرد؛ به عبارت ديگر بخش

 گردانی ۀمصرف جامعه از وسائل توليد است، بايد سالانه در کنار بازتوليد کل مواد خام، مواد کمکی و بازتوليد سرماي

آلات و غيره، به  ھا، ماشين  استوار، يعنی ساختمانۀِ مصرفی اجزای سرمايۀچنين توليد پيکر ، ھم۴۵٠٠به ارزش 

 c6000 رفته ھم ــ نيز صورت گيرد؛ ھمانا روی  استوار استۀھلاک سرمايکه مطابق با است  ــ١۵٠٠مقداری برابر با 

 ۀ، کارش را به اين شيوه ادامه دھد که سالانه يک دھم سرمايI اگر بخش.  فوق مفروض گرفته شده بودرحطکه در 

 استوار جامعه از ۀکل سرمايبار  گاه خواھيم ديد که ھر ده سال يک استوار در قالب اشياء مصرفی را بازسازی کند، آن

] ًموقتا[لحاظ ارزش در مثال خود   نيز که ما بهئیگزين شده و بنابراين بازتوليد آن اجزا  نو جایئیبالا تا پائين با اجزا

 .ً فوق کاملا رعايت شده استرحطناديده گرفته بوديم، در 

اش  دار از پولی که بعد از تحقق کالاھای توليد سالانه ايهکند که ھر سرم طريق بيان می ًاين روند خود را عملا از اين

برای [منفرد سالانه ] مالياتی[اندازھای  اين پس. گذارد  استوار کنار میۀدست آمده، مبلغی را برای جبران سرماي به

ا قطعات کاراتری  استوارش را نوسازی کند يا بۀطور واقعی سرماي دار به که سرمايه بايد پيش از آن] جبران استھلاک

 مبالغی پول برای ۀانداز سالان ِاما اين فعاليت متناوب پس. گزين سازد، به مبلغی با سطحی معين بالغ شده باشند جای

 استوار نزد ۀشده برای نوسازی واقعی سرماي ھای جمع  پولۀ استوار و کاربست دوره به دورۀنوسازی سرماي
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که   حالی انداز است، در که يکی در حال پس گيرد، به طوری ی گوناگونی صورت میھا داران منفرد در زمان سرمايه

. گيرد  استوار صورت میۀبه اين شيوه ھرسال نوسازی بخشی از سرماي. ْديگری کار نوسازی را پيش گرفته است

 ۀ روند بازتوليد سرماينمای کنند که سرشت جا فقط روندی واقعی را پنھان می انداز پول در اين ھا و پس شدن ردوبدل

 .استوار است

 استوار در کليت خود در ۀدرست است که سرماي. توان ديد که ھيچ ايرادی وجود ندارد تر به اين قضيه می با نگاھی دقيق

ھا و حيوانات کار در  ھا، ماشين ساختمان ای از اشياء مصرفی ــ فرآيند توليد مشارکت دارد، اما فقط در مقام توده

شان وارد  ھا فقط با جزئی از ارزش حال، آن  اين با. گيرد ــ در فرآيند کار مورد استفاده قرار می شان مندی کاملپيکر

با فرض (جا که در بازتوليد  از آن. ً استوار دقيقا ھمين استۀھا در مقام سرماي شوند؛ و ويژگی آن توليد ارزش می

 وسائل معاش و وسائل توليد طی توليد سالانه، در ۀشد ًھای واقعا مصرف له بر سر اين است که ارزشأمس) بازتوليد ساده

ای   استوار نيز برای بازتوليد به ھمان مقياس و دامنهۀگزين شوند، به ھمين ترتيب سرماي شان جای  واقعی و طبيعیۀپيکر

ی که در  اجزای ارزشيۀبقي. ستدر کالاھای توليدشده وارد شده ا] و در مقام ارزش[طور واقعی  شود که به مطرح می

کننده دارند، اما  تعيينْبخشند، در مقام فرآيند کار برای توليد اھميتی   استوار پيکر میۀشان به سرماي قالب کامل مصرفی

 .ْ جامعه جزئی از فرآيند تشکيل ارزش نيستندۀبرای بازتوليد سالان

 ۀ ديگر نيز که توليدکنندۀًکند، دقيقا برای ھر جامع ارزش بيان میجا خود را در مناسبات  در ضمن، روندی که در اين

 ۀاين درياچ  معروف قارون و کانال نيل در مصر باستان ــۀًمثلا اگر برای حفر برک. کالا ھم نيست، مصداق دارد

برده نياز بود و  ١٠٠٠ ۀسال به کار ده صورت گرفته است ــ» ھا کار دستان انسان«ُسحرآميز که به گزارش ھرودت با 

 ديگر لازم بود ۀبرد ١٠٠رسانی در جھان ھر سال نيروی کار کامل  نظير آب ِداری اين سيستم کم اگر برای حفظ و نگه

سال از نو  ١٠٠شک بعد از  ھايش بی راه  قارون و آبۀتوانيم بگوئيم برک گاه می ، آن)اند بخواھانه ًو اين اعداد طبعا دل(

. طور کامل ساخته شده باشد باره به بار، يک رسانی ھر صد سال يک که در واقعيت اين سيستم آب آن اند، بی هبازتوليد شد

ِانگاری ناھنجار آثار  ھنگام فتوحات، ناديده ِوفانی تاريخ سياسی و بهطھای  که با دگرگونی اين نيز حقيقت دارد زمانی

دلی برای  گاه که تفاھم و ھم ز در ھندوستان به آن دست يازيدند، و آنھا ني چه انگليس ًيمی روی داد، مثلا آنفرھنگی قد

ھا و  راه  آبۀ قارون و ھمۀْھای فرھنگ و تمدن کھن به بازتوليد خويش ناپديد شده بود، با گذر زمان کل برک نيازمندی

 عجايب ديگر بی ھر رد و نشانی ۀراه با ھم آسايش ھم گرفته در کانون آن و گنبدھای غول ھايش، و نيز اھرام جای بند آب

 بطلميوس از ۀای بر نقش ُفقط ده سطری در تاريخ ھرودت، لکه.  ھرگز ساخته نشده بودندئیکه گو ناپديد شدند، چنان

ھا و شھرھای بزرگْ گواه آنند که زمانی از مجاری آن سيستم  ھای قديم و دھکده  از تمدنئیھا جھان و رد و نشانه

 و اآب و علف در مرکز ليبي که امروز کويری بی ئیشد، جا ی غنی سيراب میآور زندگاني ر و شگفتنظي رسانی کم آب

 . خشکيده در امتداد خط ساحلی قرار داردئیھا باتلاق

 ما نابسنده و ۀ استوار به ديدۀتوانست فقط در يک مورد معين، از منظر سرماي  مارکسی برای بازتوليد ساده میرحط

 ۀای از توليد قرار دھيم که در آن، کل سرماي که ما خود را در موقعيت دوره وکاست پديدار شود، ھمانا زمانی ُپرکم

يافته در گذشته  ِحقيقت اين است که جامعه برخوردار از ميراثی از کار انجام. بار ايجاد شده است استوار برای نخستين

 خود در ارزش محصول سالانه وارد ۀی است که ھربار و به نوب استوارۀتر از بخشی از سرماي است که بسی بيش

خلاف  اجتماعی، ۀمان طرح کرديم، کل سرماي به روايت ارقامی که در مثال. کند گزين می شود يا دوباره آن را جای می

درست  .v1500+c19500  نيست، بلکه برابر است با v1500+c6000 آمده است، برابر با] مارکس [رحطچه در  آن

 و در قالب وسائل ١۵٠٠ــ به ميزان  است c15000 که بنا بر فرض برابر با  استوار ــۀاست که سالانه بخشی از سرماي
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درست است که بعد از . گردد شود، اما ھمان اندازه نيز سالانه در ھمان توليد مصرف می ِتوليد متناظر با آن بازتوليد می

شود، اما بعد از ده  ًای از اشياء، کلا نوسازی می  مجموعهۀمثاب ار در قالب اشياء مصرفی و به استوۀْسال کل سرماي ده

 c1500 ۀکه سالانه فقط از عھد  استوار برخوردار است، در حالیۀسرماي c15000 سال، جامعه مانند ھرسال، از

. کند توليد می c6000 فقط] سالانه[که   در حالی برخوردار است،١٩۵٠٠ ثابتی برابر با ۀًآيد، يا کلا از سرماي برمی

 استوار را از طريق کار خود ايجاد کرده باشد؛ جامعه از کار ۀی از سرماي١٣۵٠٠ًظاھرا جامعه بايد اين مازاد 

نای شالوده و مب. شود، برخوردار است  بازتوليد ما ناشی میرحطچه از  تر از آن اش، چيزی بيش  گذشتهۀشد انباشته

. اند تر انجام يافته و انباشته شده  متعددی است که پيشۀکارھای سالان کار اجتماعی سالانه، روزانه مفروض ھر روزانه

 ۀآغاز ھم« کارھای کنونی است خود را در موقعيت ۀ ھمۀای که شالود ْحال ما با پرسش پيرامون کار گذشته  اين با

] کار[ھمان ميزان در تحول و تطور طبيعی مواد  ھا و به حول و تطور اقتصادی انساندھيم که در ت  قرار میئی»ھا آغازه

 ۀ آغازين، ھمانا روندی اجتماعی در لحظۀ لحظۀخواھد و نه قرار است بازنمايانند  بازتوليد نه میرحط. دخيل است

ای در  چون حلقه ای جاری، ھم ن لحظهچو ْ آن ھمۀباشد، بلکه دربردارند [statu nascendi] زايش و پيدايشش

شرط فرآيند بازتوليد اجتماعی است، ھر اندازه ھم که  کار گذشته ھمواره پيش. ست»انتھا ای بی ِھستومندی زنجيره«

. گونه که کار اجتماعی پايانی ندارد، از آغازی ھم برخوردار نيست ھمان. ھای آن باشيم جوی پيشينه و بخواھيم در جست

شود، ھمان  یِ تاريخ تمدن و فرھنگ ناپديد میئ  فرآيند بازتوليد در گرگ و ميش افسانهۀھای شالود زهرد و نشان آغا

ُ قارون ھرودت گم و ناپديد شده استۀکه رد و نشان داستان پيدايش برک ئیجا راه با پيشرفت تکنيکی و تحول و تطور  ھم. ِ

ِسنگی را کارافزار تراشيده و  ُای گرزھای دوران ديرينهشود، ج  وسائل توليد دگرگون میۀْتمدن قالب و قوار

گزين کارافزار  شوند و ماشين بخاری جای افزارھا می گزين سنگ ُھای برنزی و آھنی جای گيرد، دستگاه خورده می صيقل

معه ھمواره از ھای اجتماعی فرآيند توليد، جا  وسائل توليد و در شکلۀات در قالب و قوارتغيير اين ۀاما با ھم. دستی

 .ھای فرآيند کار خود برخوردار است  آن است، در مقام شالودهۀ گذشته که مبنای بازتوليد سالانۀيافت مقدار کار شيئيت

آيند و پرسش معطوف  شده در وسائل توليد جامعه به ھيأت سرمايه درمی  انباشتۀْداری کار گذشت  توليد سرمايهۀدر شيو

 یسازد، به پرسش ناظر بر زايش و پيدايش سرمايه دگرديسی م  فرآيند بازتوليد را میۀای که شالود به تبار کار گذشته

عکس با سطوری خونين از تاريخ عصر  هی است و بئ تر افسانه گمان به مراتب کم  زايش و پيدايش بیۀاين نقط. ابدي

توانيم به بازتوليد ساده  ِاما خود اين واقعيت که ما نمی. اصطلاح انباشت آغازين نوشته شده است ِ تاريخ بهۀمثاب نوين به

شده برای حفظ و بقای جامعه  ای است که حجمش از کار صرف شده  انباشتۀجز چيزی بينديشيم که مستلزم کار گذشت

دارانه،  ايهًکند که بازتوليد ساده نه صرفا برای توليد سرم زند و ثابت می متجاوز است، نيشتر به زخم بازتوليد ساده می

که بتوانيم تصور دقيقی از اين افسانه ــ  برای آن. ای بيش نيست طور اعم، افسانه بلکه برای ھر گامی از پيشرفت تمدن به

ای را مفروض بگيريم که  شده ِ توليدی سپریۀشرطش رويداد يک دور دست آوريم، بايد به عنوان پيش  ــ بهرحطدر اين 

برای . به بازتوليد ساده محدود باشد، بلکه راستا و آماجش پيشاپيش بازتوليد گسترده بوده استغيرممکن بود خود فقط 

دوام و بنابراين . آھن مقايسه کنيم  استوار جامعه را با راهۀتوانيم کل سرماي  يک مثال، میۀوسيل توضيح اين واقعيت به

ھا،  توانند قرن ھا می ھا و تونل  مانند پلئیھا بخش. اوتندآھن نيز بسيار متف ھای گوناگون راه  بخشۀاستھلاک سالان

ًتوانند طول عمر بسيار کوتاھی داشته باشند و بعضا ظرف چند   قطعات متحرک میۀھا عمر کنند و بقي لکوموتيوھا دھه

عنی کشد ي  سال طول می٣٠ اين وضع نوعی استھلاک ميانگين است که فرض کنيم ۀاما نتيج. ماه مستھلک شوند

 بازتوليد ۀوسيل ًطور مداوم و تدريجی بعضا به کاھی به اينک اين ارزش. کل دارد ١/٣٠ ای به ميزان کاھی سالانه ارزش

ًطريق که مثلا امروز يک واگن، فردا جزئی از  ھم از اين جبران شود، آن) تواند نقش تعمير داشته باشد که می(آھن  راه
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) بنا بر فرض ما( سال ٣٠به اين ترتيب پس از گذشت .  قطار بازسازی شودفردا يک قطعه ريل يک لکوموتيو و پس

حال که سال به سال ھمان مقدار از کار جامعه صورت  شود، در عين گزين می آھنی تازه جای آھن قديمی با راه راه

تواند به ھمين  يد شود، نمیًتواند به اين شيوه صرفا بازتول آھنی که می اما راه. دھد گيرد، يعنی بازتوليد ساده رخ می می

 تدريجی ۀاش را در اثر استفاد که بتوان آن را مورد استفاده قرار داد و استھلاک تدريجی برای آن. شيوه نيز توليد شود

توان قطعه به قطعه تعمير کرد، اما  آھن را می راه. ْطور کامل توليد و آماده شده باشد آھن نخست به جبران کرد، بايد راه

 ۀنمای سرماي زيرا سرشت. را قطعه به قطعه ــ امروز يک سيلندر، فردا يک واگن ــ قابل مصرف کرد وان آن ت نمی

. لحاظ عينی و در مقام ارزش مصرفی ھر لحظه در تماميت خود در فرآيند کار دخيل است ًاستوار دقيقا اين است که به

باره مقدار کار  را آماده و قابل استفاده کرد، بايد جامعه يکاش   مادیۀکه بتوان نخست اين پيکر بنابراين، برای آن

آھن، مقدار  کار برديم ــ برای توليد راه مان به جامعه بايد ــ به زبان اعدادی که در مثال. عظيمی بر توليد آن متمرکز کند

 توليد مقدار کاری ۀ طی دوربايد در. ًشود، مثلا بر دو يا سه سال متمرکز کند ای را که صرف تعميرات می ساله کار سی

  رود، يعنی بايد به بازتوليد گسترده دست يازد، ھرچند بخواھد ــ پس از آماده انجام دھد که از سطح ميانگين فراتر می

 اشياء ۀمثاب  استوار جامعه تصوری بهۀجا از کل سرماي گمان نبايد در اين بی. آھن ــ به بازتوليد ساده بازگردد شدن راه

 ۀاما ھم. باره توليد شوند جا و يک ای از اشياء داشت که ھمواره بايد يک ديگر يا مجموعه ِرفی پيوسته به يکمص

ھا، وسائل حمل و نقل و تأسيسات کشاورزی برای توليد خود نيازمند صرف مقدار  تر، ساختمان کارافزارھای مھم

 صادق است و ھم در کار روی ئی فضاۀمدرن و سفينآھن  که ھم در مورد توليد راه ِعظيمی کار متمرکزند، امری

ای با بازتوليد  تواند در تناوبی دوره که بازتوليد ساده فقط می ْنتيجه اين. نيافته يا آسيابی دستی سنگی نتراشيده و صيقل تخته

 ۀی سرمايطور عام، بلکه به شکل اقتصاد گسترده صورت گيرد، امری که نه فقط به پيشرفت تمدن و رشد جمعيت به

 . استوار استۀاستوار يا وسائل توليدی نيز مقيد و مشروط است که در ھر جامعه متناظر با سرماي

 مورد تأکيد او فقط ۀنکت. پردازد ی استوار و بازتوليد ساده نمی طور مستقيم به اين تناقض بين شکل سرمايه مارکس به

 استوار، که ۀتوليد گسترده در پيوند با سھم نامنظم استھلاک سرمايمداوم است؛ يعنی باز» ِريز توليد پيش«ضرورت يک 

بندی به بازتوليد ساده با  اگر قرار باشد پای که ــ عبارت ديگر چيزی  تر است، به تر و در سال ديگر کم سال بيش در يک

 ۀجا سرماي  بنابراين او در اين. بازتوليد باشددباي آمدش می شود که پی ی میئــ موجب کسری ادوار  رعايت شودسرسختی

از ] بخش[ِگيرد، نه از منظر توليد خود اين   جامعه درنظر میۀنظر صندوق بيم استوار و بازتوليد گسترده را از نقطه

 ]۵.[سرمايه

د يئطور غيرمستقيم برداشت فوق را بی اماواگر تأ ًبه نظر ما، مارکس در ارتباط با موضوعی ديگر و کاملا متفاوت، به

، بخش دوم، به  پيرامون ارزش اضافیئیھا نظريه او در واکاوی دگرديسی درآمد به سرمايه در مجلد دوم. کند می

 :رسد پردازد؛ او به اين نتيجه می ای از انباشت می  ذخيرهۀوسيل  استوار و جبران آن بهۀِخودويژگی بازتوليد سرماي

قدر نيز  َای که صرف توليد ماشين شده، آن اگر کل سرمايه: شرح زير استخواھيم به آن برسيم به  ای که می اما نتيجه«

چه سالانه ضروری  تری از آن آلات بسيار بيش گاه ماشين  ماشين را جبران کند، آنۀبود که استھلاک سالان بزرگ می

ًکرد، زيرا استھلاک بعضا به است توليد می ھا  ای از سال از زنجيرهوجود دارد و نخست پس  [idealiter] ّطور متصور ْ

ای از  کار بسته شده است، سالانه توده ای که چنين به سرمايه. گزين شود ای مادی جای طور واقعی و در پيکره بايد به

کند،  بينی می ای که پيش ِای تازه ای که موجودند و برای تأسيسات سرمايه ِای تازه آلات را برای تأسيسات سرمايه ماشين

آلاتی به   او ماشينۀحاصل توليد سالان. کند ساز در طی سال جاری کار توليد را شروع می ً مثلا ماشين.آورد فراھم می

بود در  کند، فقط بازتوليد کند، لازم می  را که توليد میئیھا بود که او ماشين اگر قرار می. پوند است ١٢٠٠٠مبلغ 
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که اين توليد سالانه در سال به مصرف  وليد کند، حتی زمانیپوند ت ١٠٠٠آلاتی به مبلغ  سال آتی فقط سالانه ماشين ١١

که اين  برای آن. تر بود بازھم کم] شده شُمار محصولات مصرف[بست،  کار می اش را به اگر کل سرمايه. رسيد نمی

ر طور مداوم سالانه بازتوليد کند، گسترش تازه و مداومی از توليد د ًسرمايه برقرار بماند و خود را صرفا به

تری نياز  و حتی به گسترش بازھم بزرگ(دھند  ھا را مورد استفاده قرار می  ضروری است که اين ماشينئیھا کارخانه

 .)دار انباشت ھم بکند ِبود، اگر قرار بود خود اين سرمايه

، انباشتی مداوم در کاررفته فقط خود را بازتوليد کند  بهۀْکه در اين سپھر توليد سرماي حتی زمانی جا، بنابراين در اين

 ]۶[». سپھرھای توليد ضرورت داردۀبقي

صورت نتيجه اين  در اين. ِ استوار کل جامعه تصور کنيمۀتوانيم در مقام سپھر توليد سرماي ِساز مثال مارکس را می ماشين

مان مقدار کار را صرف ْکه جامعه سالانه ھ خواھد شد که برای حفظ و بقای بازتوليد ساده در اين سپھر، يعنی برای اين

ْگاه بايد در سپھرھای ديگر توليد ھرسال گسترشی در  ، آن)که در عمل منتفی است کاری( استوار کند ۀساختن سرماي

ِگاه برای بازسازی صرف سرماي بند بماند، آن جا فقط به بازتوليد ساده پای اما اگر جامعه در اين. توليد صورت پذيرد  ۀِ

که برای ساختنش صرف  تری از کار را به کاری آفريده شده است، ضروری است که بخش کوچکاستواری که زمانی 

ــ جامعه بايد برای ساختن  بندی کنيم طور وارونه صورت اگر بخواھيم قضيه را به يا ــ. کرده بود، اختصاص دھد

ْای ادواری  گونه طور کلی، به دی ساده بهِگرفتن بازتولي فرض گاه، حتی با پيش به  استوار، گاهۀتأسيسات بزرگی از سرماي

 .بازتوليدی گسترده را پيشه کند

کار : تر يا به عبارت درست ھا نيز ــ ِ مادی ابزار توليد، بلکه حجم ارزش آنۀراه با پيشرفت تمدن نه فقط پيکر ھم

اش ضروری  واسطه  حفظ و بقای بیجامعه علاوه بر کار لازمی که برای. کند  میتغييرــ  ھا شده در آن ِاجتماعی انباشته

اينک، اين امر . کند تر می ِتری را صرف ساختن وسائل توليدی ھماره عظيم است، ھمواره زمان کار و نيروی کار بيش

اش  شود از کار سالانه ــ چگونه موفق می دارانه به زبانی سرمايه شود؟ جامعه ــ چگونه در فرآيند بازتوليد بيان می

رود که ما  ِچه از آن برخوردار بود، بسازد؟ پاسخ اين پرسش به قلمرو بازتوليد گسترده فرا می ری از آنت  بيشۀسرماي

 .ايم ھنوز به آن نپرداخته

  

 :ھا يادداشت

است و » السويه علی«لمانی به معنای ااستفاده کرده که بنا بر توضيح ويراستار  Hekuba ۀجا نويسنده از واژ در اين *

 . ھاملت شکسپير برگرفته شده استۀنام از نمايش

گوئيم، امری که  ْجا برای سادگی بحث و برای استفاده از زبانی متعارف ھميشه از توليد سالانه سخن می ما در اين .[١]

 تغييرِھای توليدی صنعت و واگردھای سرمايه نيازی ندارند که با  دوره. کند اغلب فقط در مورد کشاورزی صدق می

 .اشندسال مصادف ب

شده بر اساس برنامه و بر مالکيت اشتراکی بر  ِای که بر توليد تنظيم تقسيم کار، بين کار فکری و مادی در جامعه .[٢]

 خود را در دباي اما اين تقسيم کار می.  جمعيت وابسته باشدۀ ويژۀابزار توليد مبتنی است، ضرورتی ندارد به مقول

طور مادی  شان بايد به کار فکری بيان کند که موجوديت ِر معينی از افراد مشغول بهُبودن شما  رس موجوديت و در دست

 .توانند اين نقش را به تناوب برعھده بگيرند حال که افراد گوناگونی می تأمين شده باشد، در عين

ی مورد توجه که کل محصولی اجتماع شود، يعنی زمانی  رويکردی اجتماعی سخن گفته میۀکه از شيو زمانی« .[٣]

گاه نبايد به دامان منشی که   اجتماعی و نيز مصرف فردی است، آنۀ بازتوليد سرمايۀگيرد که ھم دربردارند قرار می
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 ۀای با شيو  جامعهئی تقليد کرده است، سقوط کرد و نبايد به جامعه چنان نگريست که گوئیُپرودن از اقتصاد بورژوا

 هب. اش را از دست داده است اقتصادی - ھا و سرشت تاريخی ر مقام کليت، اين ويژگیجا و د داری، يک توليد سرمايه

رفته،  ھم داران روی  سرمايهۀ سھامی ھمۀْ کل در مقام سرمايۀسرماي. دار کل است جا سروکار ما با سرمايه در اين. عکس

داند چه  يگر اين است که ھر کس میھای سھامی د وجه اشتراک اين شرکت سھامی با بسياری شرکت. شود پديدار می

  :در» .کشد چه مقدار از آن بيرون می داند نمی کس مقدار در آن ريخته است، اما ھيچ

 (Das Kapital, Bd. II, S. 409.) [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels Werke, Bd. 24. S. 431.] 

ک. ر .[۴] . 

Das Kapital, Bd. II, S. 371. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich 

Engels: Werke, Bd. 24, S. 396.] 

ک. ر .[۵] . 

Das Kapital, Bd. II, S. 443–۴۴۵. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 463–۴۶۵.] 

١۴٨جا، ص  ھمان. ک.  ھمگانی، رۀچنين در مورد ضرورت بازتوليد گسترده از منظر صندوق بيم ھم . 

[Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 

178.] 

ک. ر .[۶] . 

Theorien, l. c., S. 248. [Karl Marx: Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl 

Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 26.2, S. 481/482.] 

 نقد :منبع

  

  


